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 بسم الله الرحمن الرّحیم
  
  

 بداهت مفهوم وجود
سْمِّ  سْمِّ *** وَ لیَْسَ بِّالحَدِّّ وَ لاَ بِّالْرَّ فُ الْوُجُودِّ شَرْحُ الإِّ  مُعرِّّ

نْ أعْرَفِّ الأشْیَاء *** وَ کُنْهُهُ فِّی غَایَةِّ الْخَفَاءِّ   1مَفْهُومُهُ مِّ

د است. حتّی اولین مطلبی را که بچۀ شود مفهوم وجوترین مفهومی که در ذهن انسان پیدا میبدیهی
کند مفهوم هستی است. شاید بشود گفت که اولین ادراک بچه از مفاهیم، ادراک مفهوم کوچک احساس می

طور تصدیق بلا اش نه بهوقتی که قوّۀ درّاکهخواهد شیر بگیرد، یعنی در آنقدر که میهستی است؛ یعنی همین
کند شیری وجود که احساس مین شیر در سینۀ مادر ]شکل گرفته است[، همینتصوّر، بلکه ]فقط[ با تصوّرِ بود
طور این مفهوم با انسان هست تا اینکه رشد پیدا بکند و بالا بیاید کند. و همیندارد مفهوم هستی را ادراک می

 و به مفاهیم دیگر برسد و به مطالب دیگر دست بیابد.
 عدم امکان تعریف حدّی و رسمیِ وجود

شاءالله بعداً به طور کلی در بحث وجود ذهنی خواهد آمد که تمام چیزهایی که در ذهن و وجود ذهنی إن
کنند، عبارت هستند از صوری که مترتّب بر ماهیّات و حدود هستند. با نحوۀ بیانی که هر انسان تحقّق پیدا می

 دانند.از آن می و بعضی غیرکدام از آقایان در اینجا دارند که بعضی وجود ذهنی را کیف نفسانی 
آید به این است که هرچه آید که اختلاف و تعارض و تناقضی که در اینجا پیش میدر آنجا این بحث می

آید، عبارت است از حدود و که در ذهن هست و به صورت علم حصولی نه علم حضوری در ذهن انسان می
 رسوم که به ماهیّات تعلّق دارند.

 آید؟وری در ذهن میتلمیذ: آیا علم حض
 آید.استاد: عرض کردم آنچه که در ذهن است به علم حصولی است و علم حضوری در ذهن نمی

 که در ذهن است حضوری است؟صورتیتلمیذ: علم انسان به
استاد: آن، وجدان است. وجدانش حضوری است اما همان علم اگر دوباره بخواهد در ذهن بیاید 

اگر همین علم به ذات خود را بخواهید در ذهن بیاورید، این دوباره حصولی شود؛ یعنی شما حصولی می
 شود.می
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شود. اما خودِ آن علم و کشف اول برای ذات؛ یعنی ذات برای ذات و در واقع علمِ به علم، حصولی می
 شود.وقت حصولی میخواهد به ذهن بیاید، در آننفس برای ذات، حضوری است و وقتی که می

شود اند که علم انسان به صوری که در ذهن از صورتِ اشیاء خارجی تصوّر )ارتسام( میفتهتلمیذ: گ
 شود!حضوری است؛ چون علم به قاعدۀ اتّحاد عاقل و معقول، جزء نفس انسان می

کنیم که نحوۀ ارتسام صور چگونه است؟! البتّه برگشت شاءالله بعداً در همین مطلب عرض میاستاد: إن
حصولی به حضوری است؛ طبق بیانی که دیروز عرض کردیم یعنی در واقع لازمۀ اینکه انسان تمام علوم 

 مدرکات و معلول بالذّات را ادراک بکند، اتّحاد انسان با آن معلوم بالذّات است.
منتها در علم حضوری آنچه که هست مخفی است و برای مُدرِک، خود علم حضوری غیر مُدرَک است. 

حضوری بخواهد در ذهن بیاید و مُدرَکِ مُدرِک بشود، این همان علم حصولی است که اکتساب  بله، اگر آن علم
 که دیروز گفتیم برگشتش به همان علم حضوری است. طوراست. و همان

تمام علوم و مدرکات انسان حضوری است، منتها اگر همین علوم بخواهند در ذهن ارتسام پیدا بکنند 
 علم، حصولی است.شوند. علمِ به حصولی می

تواند تواند مفهوم وجود را در ذهن خودش مرتسم بکند یا نمیخواهیم ببینیم که آیا انسان میدر اینجا می
مرتسم بکند؟ با بیانی که عرض کردیم که آنچه در ذهن است عبارت از ماهیّات یا عوارض و حدودِ وجود 

از ماهیّات است که بتوان با تعریف حدّی او را  شود که وجود نه خودشاست، این مسئله به خوبی روشن می
 در ذهن آورد؛ چون حدّ عبارت از تعریف به جنس و فصل است.

قدری در  وسیلۀ آن مفهوم اعمّ، انسان دائرۀ معرَّف را یکجنس، یک مفهوم اعمّ از معرَّف است، که به
وسیله آن مفهوم بارت از فصل است و بهآورد که عکند و بعد یک مفهوم مساوی با آن معرَّف میذهن ترسیم می

 شود.مساوی، معنای معرَّف روشن می
بینیم حیوان یک گوییم: حیوان ناطق؛ چون میمثلًا اگر ما بخواهیم معنای انسان را ترسیم بکنیم، می

شود. و می معنایی است اعمّ از دائرۀ معرَّفِ ما که انسان باشد و انسان و غیر انسان از بقیّۀ حیوانات را شامل
قدری  آورد و یکسبقِ به ذهن معنای اعمّ، اقرب از معنای معرَّف است که انسان باشد؛ لذا اول، حیوان را می

فهمد از جنس باقالی و لوبیا چیتی نیست، بلکه از جنس روندگان و شود و میمعنای انسان در ذهن روشن می
آوریم و آن معنای مساوی، یک معنای مساوی می کشندگان است. و وقتی که این قضیّه روشن شد، بعدنفس

 طور کلّی در همۀ تعریفات حدّی همین است.کند. بهحدود انسان را روشن می
 دلیل عدم امکان تعریف حدّی برای وجود

توانیم تعریف حدّی بیاوریم؛ چون وجود، ماهیّت ندارد. ماهیّت نداشتن وجود به اما ما برای وجود نمی
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 شود که حدّ داشته باشد.ماهیّت حدِِّ وجود است، پس خود وجود نمی این جهت است که
کند، به وجود حدّ زند و آن را غنم میکند، به وجود حد میزند و آن را بقر میماهیّت به وجود حدّ می

وجود کند. اما آیا خود آن زند و آن را شجر، انسان، ملک و... میکند، به وجود حدّ میزند و آن را جبل میمی
 شود که حدّ داشته باشد!هم حدّ دارد؟! او دیگر نمی

کنید، شما در ریزید شورش میمثلًا آب مطلق یعنی آبی که هیچ مزه و رنگی ندارد؛ شما در آن نمک می
کنید، شما در آن شکر ریزید ترشش میکنید، شما در آن لیموترش میریزید تلخش میآن یک مادّۀ تلخی می

 کنید.می ریزید شیرینشمی
گذاریم، ولی این اشتباه شود ـ اسمش را ماهیّت میحالا آب مطلق را با این ماهیّاتی که عارض بر آن می

آوریم ـ این مثالی که زنیم و از اطلاق بیرونش میاست. یعنی با آن اشیاء خارج از خودش)ترکیب( ـ قیدش می
ای دارد، اما چون آب هم بالأخره در ذات خودش یک مزّهاینکه واقعاً مثال از تمام جهات است؛ زنم نهدارم می

کنیم ـ آیا خود آب مطلق هم قیدی دارد؟! آن دیگر قید ندارد و معنا ندارد که قید مزّه بودن میما احساس بی
 داشته باشد.

آید تواند به تعریف حدّی تعریف بشود این است که ماهیّت میعلّت و ریشۀ این مسئله که وجود نمی
وقت چگونه ممکن است که خود اطلاق، محدود باشد؟! کند. آنآورد و مقیّد میوجود را از اطلاق بیرون میو 

 این با فرض اولی ما منافات دارد.
که مطلق، مالانهایه است. آن مالانهایه قید صورت[ خود مطلق دیگر محدود نیست، درحالیاین ]و در

خورد و نهایت شود. مرتّب قید میالنهایه میخورد معه یک قید دیگر میشود. آن مالانهایالنهایه میخورد معمی
کند. پس خود او باید لانهایه باشد و هیچ قیدی او را مقیّد نکرده باشد تا فرض اولیّه ما که همان اطلاق پیدا می

خودمان ترسیم  توانیم وجود را به یک تعریف حدّی در ذهناست باقی باشد. این دلیل بر این است که ما نمی
 کنیم.

 دلیل عدم امکان تعریف رسمی برای وجود
و اما با تعریف رسمی چطور؟ تعریف رسمی عبارت از این است که معرَّف که شیء مجهول است را با 
 عَرَضیّات آن که از باب کلّیات خمس ایساغوجی است تعریف بکنیم؛ که عبارت از عرض عامّ و خاص است.

شوند و البتّه این اصطلاحی است که آقایان در باب رسم دارند؛ چون این دو عارض بر ماهیّات می
پس بنابراین وجود از این مسئله خارج (. شوندعارض بر ماهیتی که خود عارض بر وجود شده است، می)

و این عرضیّات . تاست؛ چون عَرَضیّاتی که ما داریم، عرضیّات باب ایساغوجی است که عرض عامّ و خاص اس
 .توانیم بیاوریمبرای ماهیّات هستند و وجود ماهیّت ندارد، پس برای وجود تعریف رسمی هم نمی
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طور مثال وجود، منبع همه خیرات توانیم وجود را با عوارض وجودی دیگر تعریف بکنیم؛ بهاما می
ت است، از عوارض وجود، است، وجود، دافع شرور است، وجود، موجد عشق است، از عوارض وجود، وحد

 تشخّص است.
اند که ممکن است وجود را به رسم ترسیم بکنیم، اینها رسم نیستند و اینکه در بعضی از جاها شاید نوشته

]این صحیح نیست[؛ چون تعریف به رسم نیست و رسم اصطلاحاً به آن دو عارض باب ایساغوجی گفته 
 شود.می

بله، ممکن است که ما وجود را به عوارضِ وجود تعریف بکنیم. البتّه به اصطلاح فلسفی دیگر به آن 
که مرحوم حاجی هم طوریگویند که یک تعریف دیگر و شرح الاسم است؛ همانگویند، بلکه میرسم نمی

 فرمایند، تعریف وجود، تعریف شرح الاسمی است.می
 ت وجود سرِّ عدم امکان ادراک ذهنی حقیق

که عرض کردم، این جهت سرّ برای طوریشود آن حقیقت وجود در ذهن بیاید ـ همانجهتی که نمی
خواهید وجود را در ذهن بیاورید، بالأخره قضیّه و مطلب است ـ این است که شما با این علم حصولی که می

د نیست، یا آن حقیقت وجود را در ناچار هستید بر اینکه یا عوارض وجود را در ذهن بیاورید که باز خود وجو
توانیم آن را در وقت حقیقت وجود محدود شده است و چون خود وجود حدّ ندارد، ما نمیذهن بیاورید که آن

 ذهن بیاوریم.
ما اصلًا کاری به ماهیّت نداریم، بحث را در آن صُوَرِ مجرّدهای که خالٍ عن المواد هستند؛ یعنی عقول 

گوییم که بریم، و میدات و این موجوداتی که ماهیّت ندارند و نور محض هستند مییا عقول کلّیه یا مجرّ
اید قدر که آن عقول کلّیه حدّ خوردند، آن وجود را مقیّد کردند. بنابراین شما وجود مقیّد را در ذهن آوردههمین

 اید.ن آوردهو باز وجود، أعلیٰ و اشرف است از آن وجود مقیّدی که شما صورتی از آن را در ذه
شود، چگونه ممکن است به اینکه حدودِ وجود، مالانهایه است و حتی ذهن را هم شامل می توجه و با

که ما با علم حصولی، ادراک آن ذهنیّت خودمان را بکنیم؟! این امکان ندارد؛ یعنی امکان ندارد که ما با آن علم 
خواهد آن وجود را در در این است که ذهن میحصولی خودمان بتوانیم ادراک ذهن را بکنیم؛ چون صحبت 

که خود ذهن هم داخل در آن وعاء وجود است. این همان احاطۀ مُحاط بر محیط وعاء خودش بیاورد، درحالتی
اند. این هم دلیل دیگر بر اینکه امکان ندارد ما است که عقلًا محال است و ایشان دراینجا این را ذکر نکرده

 ذهن بیاوریم.بتوانیم وجود را در 
 توان در ذهن آورد اما وجود مقیّد چطور؟تلمیذ: با این بیانِ شما وجود مطلق را نمی

 استاد: قیدش در ذهن آمده است ولی خودش که نیامده است.
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 کنیم؟!کند؟ ما وجود مقیّد را ادراک میتلمیذ: این مطلب، مقیّد را که نفی نمی
م. وجودِ مقیّد که وجود نیست. وجودِ مقیّد به عنوان قیدش خواهیم وجود را ترسیم کنیاستاد: ما می

معرفی شده است و خودش معرّفی نشده است. اگر خودش معرّفی بشود، همان مطلق معرّفی شده است. شما 
 آید.آورید، آب که در ذهنتان نمیآب شور را در ذهن می

چنین کاری همذهن توانست یک خواهم همین را بگویم که اگر آب شور در ذهن آمد وتلمیذ: من می
وقت انسان یک عدد معیّنی را تصوّر وقت آب در ذهن آمده است. یعنی یکبکند که شوری آن را بگیرد، آن

شود. این به همان شکلی است که صورت آن، مطلق میاین کند، درکند و بعد تمام حدودش را نفی میمی
ود را نفی بکند. لا اله؛ یعنی انسان نفی تمام قیود بکند که گویند که انسان باید تمام قینسبت به خدا می

 شود.صورت آن مسئله حاصل میاین در
کند پس به استاد: نه، چطور ممکن است که ذهن، قیود را از آن بگیرد؟! اگر ذهن، آن حدود را نفی می

آید؟ یا اینکه معنای اجمالی می ایدآید؟ یعنی شما واقعاً خدا را ادراک کردهواقع آن معنای اطلاقی در ذهن می
 اید؟آیا واقعاً شما خدا را بحاقِِّ واقع و بذاته ادراک کرده

 ایم.ایم، بلکه بمفهومه ادراک کردهتلمیذ: بحاقّه ادراک نکرده
 همین است. «مفهومه من أعرف الأشیاء»گویند. معنای استاد: تمام شد و ایشان هم همین را می

 ا علم حصولیعدم امکان تصوّر وجود ب
نْ أعْرَفِّ الأشْیَاء» کنیم، یعنی همین که ما این مفهوم هستی را ادراک می أعرف الأشیاء؛ «مَفْهُومُهُ مِّ

 کنیم.خاطر این است که این مفهوم هستی را از قیود حذف میبه
خود  رسیم؟! به کنه آن دیگر امکان ندارد برسیم؛ چوناین مطلب درست است ولی آیا به کنه آن هم می

که ذهن ما هم داخل در همین کنه وجود است. پس چگونه ممکن است که ذهن خودش را تصویر بکند، درحالی
که  «وَ کُنْهُهُ فِّی غَایَةِّ الْخَفَاءِّ »خواهد شیء خارج از خود را داخل در خود بکند؟ این امکان ندارد؛ لذا می

 و کامل بکنیم: توانیم به این مطلب تتمیماند را میمرحوم حاجی فرموده
اینکه تنها کنه وجود در غایت خفاء است، بلکه امکان تصوّر وجود اصلًا نیست. یعنی امکان تصوّر نه

الّا به علم حصولی  صورت مشاهده و کشف که آن دیگر علم حضوری است ووجود به این نحو نیست، مگر به
 اصلًا امکانش نیست.

وجه هیچگوییم که اصلًا تصوّرِ وجود امکان ندارد و بهما می؛ ولی «فی غایة الخفاء»گویید که شما می
 شود که وجود را تصوّر کرد!نمی

توانیم آن را بیان قدری روشن بشود، ما به این نحو می و برای تقریب قضیّه و اینکه مسئله بخواهد یک
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گاه به ودشان سلب کنیم، آنبکنیم: که اگر قرار بشود تمام ماهیّاتی که در عالم محقق هستند را از وجودات خ
کم از این ظاهر به باطن ببرم؛ تا اینکه بفهمیم منظور مرحوم خواهم شما را کمرسیم. یعنی میحقیقت وجود می

 چیست. «فی غایة الخفاءِّ »حاجی از 
 نحوۀ تبدیل مادّه به مجرّد

یک و کائوچو و... ساخته طور مثال فهمیدیم که این پارچ که الآن در جلوی روی ما است از پلاستاگر به
بینیم این پارچ بودن و کائوچو بودن مادّه است. این یک مادّه است، ولی مادّۀ اول که به این نحوه شده است، می

صورت کائوچو و پلاستیک اند و بعد این پارچ به ایننبوده است؛ عناصری داشته که آن عناصر ترکیب شده
 درست شده است.

شود شود و بعد هم دخان میبریم؛ مثلًا این پارچ ذوب میو آنها را از بین می رویم سراغ آن عناصرمی
 بینیم که آن از نفت و موادّ نفتی و... است.رویم و میرود. سراغ عناصر داخل در پارچ میو بعد از بین می

بینیم که یاند؟ مکنیم که چرا به این شکل در آمدهکنیم و فکر میو بعد در مورد آن عناصر صحبت می
اند. و اگر آن ماهیّات را از اند که به این شکل در آمدهخصوصیّات و ماهیّاتی دارند که آن ماهیّات باعث شده

 اند.کنند و بلکه تمام اینها از خاک و امثال آن به وجود آمدهآنها بگیریم با خاک و امثال آن فرقی نمی
طور از این اند و همیننها از ذرّات تشکیل شدهکنیم که همۀ ایبعد راجع به خاک صحبت و بحث می

گیریم و خواهیم به اصل و حاقّ خود وجود برسیم. اصل تحقّق آن را در نظرِ میکنیم و میماهیّات عبور می
رسیم که از آن، عالم عناصر پیدا کنیم تا اینکه به اصل مادّة المواد مییکی نفی میطور عوارضش را یکیهمین

 شده است.
بینیم که این عالم عناصر که به اصطلاح مادّة ر بخواهیم در عالم عناصر هم فکر بکنیم و نگاه بکنیم، میاگ

شود[ که آن مادّه از جایی نیامده است و معلول برای یک ای ختم میالمواد همۀ موجودات مادّی است، ]به مادّه
خواهید تصوّر بکنید گیرید، نور بگیرید، هرچه میخواهید آن را انرژی بگیرید، اتم بعلّت مجرّده است؛ حالا می

 بینیم که آن، معلول برای یک علّت مجرده است.و بگیرید. می
کنم، بعداً در بحث نزول وجود منبسط در عالم کثرت البتّه این مطلبی که الآن دارم خدمتتان عرض می

رویم؛ م و در اینجا از پایین به سمت بالا میآییخورد. منتها در آنجا از بالا به سمت پایین میدرد میخیلی به
 خواهیم به وحدت برسیم.یعنی از کثرت می

مثال از یک عالم دیگری باببینیم که خود این مادّه از کجا آمده است؟ این مادّه منکنیم و میبعد نگاه می
علّت مجرّد است و ]سوای وجود پروردگار که[ نیامده است. این خودش معلول برای یک علّت است که آن 

واسطۀ آن علّت این را محقق کرده است. پس بنابراین این مادّه مندکّ در مجرّد است و مادیّت خودش را به
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 دهد.انتساب به مجرّد از دست می
خواهیم پرش کنیم و از عالم مادّه به عالم مثال و برزخ برویم و به ای است که ما میاینجا اولین نقطه

واسطۀ انتساب به مجرّد از ملکوت و از آنجا به ]مراتب[ بالاتر برویم. مادّه در این نقطه مادّیّت خودش را به
 دهد.دست می

 معنی ﴿ثُمَّ أَنشَأنٰهُ خَلقاً ءَاخَرَ﴾
 فرماید:د جنین هم همین بحث هست. که خداوند در مورد جنین میدر مور

ظٰمَ  ظٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِّ لحَۡمٗا ثمَُّ أنَشَأۡنٰهُ خَلۡقًا ﴿ثمَُّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلۡعلَقََةَ مُضۡغَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِّ
قِّینَ﴾.ءَاخَرَ فتَبََارَكَ ٱلَلَُ أحَۡسَنُ ٱلۡ   1خٰلِّ

کند و با حرکت جوهری که در نفس خودش طور طی میجنین وقتی که سیر تکاملی خودش را همین
رسد ای میآید و با آن حرکت جوهری رو به تکامل است، بالأخره به یک نقطهوجود دارد، به سمت جلو می

ذلک تند؛ لذا احکامش از جهت دیه و امثالگفکه آن نقطه مقام انسانیّت است. تا قبل از آن نقطه به آن، انسان نمی
 متفاوت است.

کند و حیوان است ولی انسان نیست، یعنی فعلًا دارد مراتب رسیدن و شدن را به مقام انسانیّت طی می
قًا ءَاخَرَ﴾؛ یعنی ما این جنین را از عالم بهیمیّت و ۡۡ نهُٰ خَلۡۡ رسد که ﴿ثُمَّ أَنشَأای میبالأخره به یک نقطه

افتد. آن محل و ثانیه کند و در عالم انسانیّت میاندازیم. جنین از این پل عبور میت به عالم انسانیّت میحیوانیّ
خواهد پایش را از حیوانیت بردارد و به انسانیت بیندازد، آنجا مرحلۀ تجرد نفسانیش ای که این جنین میو لحظه

 انسانیّت. است و آنجا مرحلۀ سکّوی پرش است به سمت رسیدن به مقام
خواهیم این مادّه را از باب سنخیّت بینیم وقتی که میکنیم و میهمین قضیّه را ما در اینجا ملاحظه می

خواهد رسیم که این مادّه از آن نقطه دیگر میای میبین علّت و معلول به عالم برزخ انتساب بدهیم، به یک نقطه
 شود.جود مثالی میمجرّد بشود و آنجا این وجود مادّی، مندکّ در و

خواهیم بالا ببریم، صعود بدهیم، به رویم که فعلًا صورت دارد و آن مثال را هم میبعد سراغ مثال می
بینیم اشتداد وجودی کنیم و میغیر صورت برسانیم، آن را به ملکوت أعلیٰ ببریم. همین قضیّه را در آنجا پیدا می

که ت بکند و به سمت صعود برود و مندکّ در علّت بشود. همینخواهد حرککه در عالم برزخ و مثال هست می
شود ملکوت اعلی؛ گذاریم و آن میخواهد به ملکوت أعلیٰ برود، در آنجا یک علامت میاین وجود مثالی می

طور بالا برود تا تجرّدش تام بشود و برسد به آنجایی که عقول کلّیه مدبّرۀ عالم که دیگر صورت ندارد و همین
طور بالا برود تا اینکه در آنجا دیگر هیچ مسئله و ت. و از آنجا برود و به اراده و مشیّت برسد و از آنجا هماناس

                                                      
 .14(، آیه 23سوره مؤمنون ) 1
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 ای وجود نداشته باشد.قضیّه
 ابقاء وجود و حذف ماهیّات در سیر صعودی موجودات

صحبت در این است که با این سیری که ما الآن از عالم مادّه به سمت عالم بالا کردیم، شما وجود را در 
کنید و یک پرده کنید؛ یعنی ماهیّت را از مادّه حذف مییکی حذف میبینید و ماهیّات را یکیتمام این اطوار می

روید تا اینکه به تجرد دارید و به تجرد بالاتر میبرمی روید و دوباره یک پرده رادارید و از مادّه به تجرد میبرمی
 تام برسد.

آن چیزی که در تمام این مراحل با این مادّه و مثال و ملکوت بوده است، خود وجود است. و آنچه را 
 که از تمام اینها حذف کردیم ماهیّات است.

صورت مایع تبدیل دهید و بهارت میالآن این پارچ مثلًا از کائوچو است. شما وقتی که آن را مثلًا حر
شود. پس شود؟! هیچ، دیگر تمام میشود؟! پس ماهیّتش چه میرود یا بخار میشود، این مایع در زمین میمی

ماند. وجودش در قالب یک ماهیّت دیگر که دخان یا عناصر دیگر مثل خاکستر ماند؟! فقط وجودش میچه می
 ماند.ذلک است میو امثال

بینیم که ماهیّت تغییر پیدا کرد، ولی وجود باقی ماند؛ در همان ]شیء جدید[ باز تغییر بدهیم میو اگر 
طور ماهیّات را از آن وجود مادّی بگیرید، این ماند. اگر شما همینیعنی وجود در قالب یک ماهیّت دیگر می

د به ماهیّت ملکوت أعلیٰ تبدیل شود و اگر ماهیّت برزخی را از آن بگیریوجود به ماهیّت برزخی تبدیل می
 رسد که وجود دیگر ماهیّت ندارد.شود تا به جایی میطور تبدیل میشود. و همینمی

 ادراک اجمالی از حقیقت وجود
پس چطور ممکن است که شما وجود را تصوّر بکنید؟ یعنی چطور ممکن است آن چیزی که در تمام 

، هم با مادّه بوده و هم با مجرّد؛ یعنی در تمام این اطوار بوده است را این حالات هم با مادّه بوده و هم با مثال
از اینکه ما یک معنای اجمالی از او داشته باشیم، ]راهی نداریم[؛ چون آن چیزی که  تصوّر بکنید؟ یعنی غیر

توانیم وجود صورت چگونه ممکن است که باین کار داریم ماهیّات است. پس در و دائماً در این اطوار با آن سر
 را تصوّر کنیم؟! یعنی امکان تصوّرش هم نیست.

بینیم مخفی است. ولی فهمیم که یک حقیقتی در ورای این ماهیّاتی که داریم میطور اجمال میبله، به
 دانیم.اینکه آن حقیقت چیست را نمی

ید مجرّد است؛ گویگویید که آن حقیقت، مادّه است؛ پس چرا مجرّد هم هست؟ و اگر میاگر شما می
 گویید نه مادّه است و نه مجرد؛ پس چرا مثال شده است؟پس چرا الآن تبدیل به مادّه شده است؟ اگر می

سازد و هم سازد، هم با مثال میپس آن وجود حقیقتی است که شأنیّت و حیثیّتی دارد که هم با تجرد می
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شود معنای وجود و حقیقت وجود. سازد. این میمی حدّسازد؛ یعنی با تجرد و مادّه و مثال و بیبا مادّه می
 طور ابهام است.آوریم فقط بهبنابراین مفهومی که از آن حقیقت وجود در ذهن می

مثل قضیّۀ فیلی که آن شخص از هندوستان آورده بود که در مثنوی آمده است. گفتند که برویم و فیل را 
ومش خورد، گفت که فیل مانند ناودان است، نفر بعد آمد تماشا کنیم و شب بود. آن یکی آمد دستش به خرط

دستش به پایش خورد، گفت که فیل مانند ستون است، دیگری آمد دستش به کمرش خورد، گفت که فیل مانند 
 1تخت است. آن یکی دستش به جای دیگر خورد، گفت که فیل فلان است.

ه تاریک بود و آنچه که با آن تماس داشتند، لمس کدام نیامدند فیل را معنا کنند، چرا؟ به خاطر اینکهیچ
دهد و بعضی از جاها را مخفی و حس بود و چون لمس و حس محدود است، بعضی از جاها را نشان می

کند؛ لذا برداشت آن انسان از آن فیل به همان لمس و حسّی است که ما از او داریم، و برداشت ما از وجود می
 کنیم که وجودی هست.قدر ادراک میینطور است؛ یعنی همنیز همین

 عدم امکان تعریف ذات خداوند
 توانیم بیاوریم که:و عجیب اینجا است که همین تعریف را ما برای پروردگار و ذات ربوبی هم می

نْ أعْرَفِّ الأشْیَاء *** وَ کُنْهُهُ فِّی غَایَةِّ الْخَفَاءِّ   مَفْهُومُهُ مِّ

توانید تعریف بیاورید. پس تمام یف بیاورید پس برای خدا هم نمیوقتی شما برای وجود نتوانستید تعر
آید که قادر و رازق و خالق و... است، تمام اینها شرح الاسم است؛ چون خدا نه تعاریفی که برای خدا می

حقیقت دارد، و نه ماهیّت دارد که جنس و فصل برای او تشکیل بشود و با عرض خاصّ و عرض عامّ هم 
 خدا را تعریف کنیم.توانیم نمی

بینیم خدا رزق داده است پس رازق کنیم و میکنیم؟ به عوارض وجودی خدا نگاه میکار میپس چه
است، خدا خلق کرده است پس خالق است، خدا قهر کرده است پس قهّار است. تمام اینها که خدا نشد! شما 

 سط چه چیزی است؟!اید، پس خدا در این ودر تمام اینها عوارض خدا را بیان کرده
پوشد! حالا این به زید چه گویم که زید قبای زرد میگویید که زید کیست؟ میمثال شما میبابمن

گیرد! این به زید چه مربوط است؟ زید رنگ صورتش فلان است، مربوط است؟ زید عصای سیاه در دستش می
خشنده است و... تمام اینها که زید نیست خندد، بکند، میشود، غضب میمثال خیلی خشمگین میبابزید من

 از اینها است. اید ولی زید غیربلکه عوارض خارجی زید است که شما زید را به آنها تعریف کرده
اند و به آن لذا از همین مطلبی که مرحوم حاجی از آن استفادۀ بداهت وجود و خفاء کنه وجود را کرده

گوییم که در آن گیریم برای وجود منبسط که ذات پرودگار است و میاند، ما هم همین را دلیل میدلیل آورده
                                                      

 مثنوی معنوی، دفتر سوم: اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل. 1
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 طور است. هم همین
 معیار فلسفی بودن مباحث از دیدگاه استاد

 آیا این دوتا یکی نیستند؟تلمیذ: 
کنم؛ یعنی ما هم در اینجا برای تعریف پروردگار و ذات ربوبی، استاد: بله، من هم همین را عرض می

 گوید:؛ میمفهومه من أعرف الأشیاءآوریم که همین دلیل و تعریف را می
 آدمند و بس *** هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کردگوی او نه بنیتسبیح

لم مظاهر خدا هستند و او هم در پشت پرده پنهان شده است و هیچ خبری از او نیست؛ یعنی تمام عا
 پیش ما خبری از او نیست؛ و کنهه فی غایة الخفاء.

و ادراک صورت ذهنیّۀ پروردگار در وجود انسان، همین خدای ساختگی است که امام صادق و 
ها را دور بریزید. اینها همه ساختگی و غیر واقعی است فرمایند که همۀ اینالسّلام می معصومین دیگر علیهم

 ادراک واقعیّت فقط به کشف است که همان وجود ذهنی است برای انسان.
مباحث فلسفی یک مباحث دُگم و محدود و مقیّد به اراده و اختیار نویسنده نیستند، بلکه قوانینی هستند 

 لب آن محدوده جهش کند و به مطالب دیگر برسد.تواند از مطاکه هر کس این قوانین را فرابگیرد می
این « این فلسفه نیست»اینکه آن روز شما فرمودید که من به استادم فلان مسئله را گفتم و ایشان گفت: 

 تا قانون بیشتر نبوده است. اند، چندحرف کاملًا غلط است؛ چون مباحث فلسفی از اول که به این شکل نبوده
اند و آن را اند و فکر کردهها آمدهاند و دوباره بعدیند و همان قوانین را توسعه دادهااند و فکر کردهآمده
اند. ممکن است شما همین قوانین را بخوانید و شروع به توسعه دادن کنید چون تمام پایه فلسفه بر توسعه داده
 وجود و... است. تا قانون اصالة الوجود و وحدت اساس چند

از این است؟! مسئلۀ حرکت جوهریّه از  قیّه را که ملّاصدرا آورده است مگر غیرحتّی وحدت حقّۀ حقی
 گویند که قبلش هم مثلًا یک اسمی از آن بوده است.چند می زمان ملّاصدرا پیدا شده است و هر

گویند؛ حالا پس قانون فلسفی آن قانونی است که مبتنی بر قواعد عقلی است، این را قانون فلسفی می
اید و داخل در تا بنا براین مبنا اضافه کن، باز شما از فلسفه خارج نشدهخواهد باشد. شما بیا پانزدهیهرچه م

کارگیری ابزار و اصول فلسفی و از آنجا به مبانی دیگر و بناهای دیگر رسیدن هم طورکلّی بهفلسفه هستید. به
  از حدود فلسفه است.
 وَ العَدمْ، غُرَرٌ فِی بَدَاهَةِ الْوجُود[ ]الفریدة الأولی فی الوجُودتطبیق متن: 

  
 تعریف لفظی وجود
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 2له من المعرّفات تعریفٌ لفظیّ؛ 1و انّه غنیّ عن التعّریف الحقیقیّ، و إنّ ما ذکروا

اند تعریف لفظی است، اما نیاز از تعریف است و آن تعریفاتی که آقایان حکماء فرمودهوجود بی»
 «ه تعریف حقیقی تعریف کند.تواند وجود را بانسان نمی

) فُ الْوُجُودِّ (، أو غیر ذلک، «الذی یمکن أن یخُبر عنه»، أو «الثابت العین»کـ  )مُعرِّّ سْمِّ  ؛)شَرْحُ الإِّ
اند شرح الاسم هستند مثلاً وجود آن است که تحقّق خارجی تمام تعریفاتی که برای وجود شمرده»

خارجی دارد، عین آن تقرر دارد یا وجود آن است دارد، تقرر دارد ثابت العین است یعنی تحقّق 
 «شود از آن خبر داد چون وجود، منشأ خبر است.که می

توانید خبر بدهید چون ماهیّت سوای از وجود عدم است و شما از شما از ماهیّت سوای از وجود نمی
توانید خبر بدهید از آن نمی توانید خبر بدهید. اگر شما هزار تا ماهیّت در ذهنتان بیاوریدعدم مطلق که نمی

 شود از آنها خبر داد.بلکه ماهیّت خارجی و قضایای خارجی است که می
 ؛«پاسخ پرسش نخستین»الشّارحة، و هو ما یقُالُ بـالفارسیّه: « ما»أی مطلب 

شارحه « ما»شارحه هستند. با « ما»تمام این تعریفات وجود، شرح الاسم هستند؛ یعنی مطلب »
 «شود: پاسخ پرسش نخستین.اند. به فارسی هم گفته میاند و یک معنایی را روشن کردهاسمی آمده

حقیقیّه « ما»شود؛ یعنی اشتراک لفظی دارد، که هم به حقیقی هم گفته می« ما»البتّه این ما شرح الاسم به 
 شرح الاسم.« ما»شود و هم به گفته می

شارحه « ما»م، اند که چرا برای شرح الاساند به مرحوم حاجی اعتراض کردهلذا در اینجا که بعضی آمده
شارحه؛ شاید دلیل اعتراضشان این باشد که « ما»، نه «ما»شارحه بیاورید، بلکه باید بگویید « ما»اید و نباید آورده

شارحه را در بعضی از « ما»اعتراض وارد نیست؛ چون اند! اما به نظرم این شارحه را برای حقیقیّه گرفته« ما»
 اند!شارحه حقیقیّه گرفته« ما»کتب به معنای 

شارحه « ما»شارحه شرح الاسم و « ما»شود: شارحه به دو چیز گفته می« ما»ولیکن بنا بر قول محقق، 
 3حقیقیّه که عبارت از حقیقت و کنه شیء است.
 الرئیس دربارۀ شرحِ وجود دیدگاه شیخ

یمکن أن یشرح بغیر الإسم لأنّه مبدأ أوّل لکلّ شرحٍ،  إنّ الوجود لا»: النجاة:قال شیخ الرئیس فی 
 4؛«توسُّط شیءٍ  شرح له؛ بل صورته تقوم فی النفس بلا فلا

بشود؛  شیخ الرئیس در کتاب نجات فرموده است که وجود امکان ندارد که به غیر اسم شرح»
چون وجود، مبدأ اول برای هر شرحی است و شما هر چیزی را بخواهید شرح بکنید با وجود 

کنید. اما خود وجود که ماهیّت اند شرح میکنید و با آن ماهیّاتی که عارض بر وجود شدهشرح می
 ندارد تا با آن ماهیّت وجود را شرح بدهید، بلکه صورت آن وجود در نفس، بدون توسط شیئی

                                                      
 .295، ص 1شرح المقاصد، تفتازانی، ج  1
 .59، ص 2شرح المنظومه، ج  2
 شود؟شارحه حقیقیه می« ما»تلمیذ: یعنی اگر بعد از هل بسیطه باشد  3

 استاد: بله!
 .112المنطق، محمدرضا مظفر، ص   4
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 «شود، البتهّ صورت اجمالی وجود.قائم می

 عدم امکان تعریف وجود به حد و رسم
(أی المعرّف  )وَ لیَْسَ( کما  جنس له، ـ فصل له و لا حیث أنَّ الوجود بسیطٌ، لا )بِّالحَدِّّ

( )وَلاَ ـ سیجیء سْمِّ ها شیئیَّة لأنَّ الرسْم یکون بالعَرضیِّّ الذی من الکلّیِّّات الخمس، الّتی مَقسَمُ  بِّالْرَّ
 المَهیة، و الوجود و عوارضه لیست من سنخ المهّیة؛

معرّف وجود به حدّ نیست؛ چون وجود بسیط است و جنس و فصل ندارد و تعریف حدیّ با جنس »
 «و فصل است.

و معرّف به رسم هم نیست؛ چون رسم به عَرَضی است که از کلیّات خمس باب ایساغوجی است »
عبارت از تقرّر ماهیتّ است و وجود و عوارض آن از سنخ ماهیتّ  که مقسَم این کلیّات خمس

 «نیستند، بلکه از سنخ خود وجود هستند.

کنید و بعد برای آن ماهیّت، جنس و فصل و نوع و عرض خاصّ و عرض یک ماهیّتی را شما فرض می
وجود، ماهیّت ندارد. ماهیّت  کنید. بالأخره برای اینها یک ماهیّتی را باید در ذهن تصویر کرد وعامّ درست می

وجود چیست؟! بنابراین وقتی که ماهیّت نداشت عرض خاصّ و عرض عامّ هم ندارد. پس با شرح الاسم هم 
 شود وجود را شرح کرد.نمی

حالا صحبت در این است که اگر شما بخواهید عوارض وجود را هم در تعریف وجود بیاورید باز با 
گویید که وجود آن است که وحدت داشته باشد، وجود آن است که تشخّص . میکندخود وجود تفاوت پیدا می

پیدا بکند، وجود آن است که منبع خیر باشد، وجود آن است که ماهیّات به او تعلّق بگیرند. باز این تعریف خود 
 اید و با کنه و حقیقت وجود فرق دارند.وجود نشد و اینها عوارض وجود هستند که شما آورده

ف، و لاو لأ ف لابدَّ أن یکون أظهر و اجلیٰ من المعرَّ  أظهر من الوجود؛ نّ المعرِّّ
ف باشد و چیزی از وجود ظاهرتر نیست؛ چون وجود است » ف باید اظهر و أجلی از معرَّ معرِّّ

 «کند.بخشد و آنها را روشن میکه به ماهیّات تحقّق می

 آنجمع بین بدیهی بودن مفهوم وجود و عدم امکان تصوّر 
نْ أعْرَف الأشیَاء وَ کُنْهُهُ(ای مفهوم الوجود  )مَفْهُومُه( و هو الحقیقة البسیطة النوریّة التّی حیثیّة  )مِّ

(ذاتها حیثیّة الاباء عن العدم.و منشأیّة الآثار، و الّتی ذلک المفهوم البدیهیًّ عنوانه   ؛)فِّی غَایَةِّ الْخَفَاءِّ
کنه و حقیقتش؛ یعنی آن حقیقت بسیط نوری که اقتضاء مفهوم وجود از همۀ اشیاء اعرف است و »

ذاتش اباء از عدم است و منشأ آثار و برکات است، و آن حقیقت بسیط نوری که این مفهوم بدیهیِّ 
 «کند، خیلی مخفی است.ترسیمی در ذهن ما عنوان او است و حکایت از او می

یتصوّرُ  أنّه لا»ـ و قول من یقول:  ای مفهومه ـ« إنَّه بدیهیٌ »و بهذا البیت جُمع بین قول من یقَولُ: 
 ای حقیقته و کُنهه؛« أصلًا 

گوید وجود بدیهی است؛ یعنی مفهومش بدیهی در این بیت جمع شده است بین قول کسی که می»
شود؛ یعنی حقیقت و کنهش تصوّر است و کسانی که قائل هستند به اینکه وجود اصلاً تصوّر نمی

 «شود.نمی

 برای غیر قابل ادراک بودن حقیقت وجوددلیل اول 
یَحصُل فی الذهّن، إذ الموجود فی الذهّن  إذ لو حصلت فی الذهّن، فإمّا أن یتُرتبّ علیها آثارها، فلم

 یتُرتبّ علیه الآثار المطلوبة منه؛ ما لا
ار آید، البتهّ آثزیرا اگر حقیقت وجود در ذهن حاصل بشود یا آثار آن حقیقت وجود در ذهن می»
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که این آثار در ذهن نیامده است؛ چون اگر بخواهد آن آثار خارجی در ذهن انسان  1وجود خارجی،

شود! ات بیاوری، یک سنگش جا نمیشود. شما بخواهی یک کوه را در کلّهبیاید، کلّۀ آدم منفجر می
لوبه از چه برسد به اینکه بخواهی یک کوه را بیاوری؛ زیرا موجود در ذهن آن است که آثار مط

 «او در ذهن نیاید.

 تمام آثار در تمام مراتب، از آنِ وجود 
 تلمیذ: آثار مطلوبه، برای ماهیّت کوه است یا وجود کوه؟

 استاد: برای وجود است.
ماند. وجود باید در خارج کنیم و وجود میتلمیذ: شما فرمودید که ما در سیر صعود ماهیّات را نفی می

طور مثال سوزندگی آتش در عالم طبع است و در عالم که بهبت داشته باشد. درحالیو در تمام مراحل آثار ثا
 ملکوت و مثال که سوزندگی ندارد؟!

 استاد: همان وجود در اینجا این آثار را به خودش گرفته است. یعنی همان وجود مقیّد شده است.
ت؛ چون اگر آثار برای وجود خواهم این را عرض کنم که این آثار مطلوب برای وجود نیستلمیذ: می

 باشد، ما باید در تمام مراحل این آثار را ببینیم؟!
استاد: ماهیّت یک امر عدمی است و وجود است که به این شکل در آمده است. و ما از آن وجود، ماهیّت 

 کنیم. وگرنه ماهیّت که چیزی نیست. اگر هست شما در خارج به من نشان بدهید؟!را تازه انتزاع می
صورت در خارج تحقّق دارد و بعد من از آن قرمزی و سفیدی و خصوصیّاتی را مثلًا این شیء به این

کنم. اما صحبت در این است که این سفتی و این ثقالت و این خصوصیّات برای ماهیّت است؟! ماهیّت انتزاع می
 کجا است؟!

دهد. از آثار دیگر خودش بروز می بله، این به خاطر این است که وجود خودش را مقیّد کرده و آثاری غیر
دهد. وقتی که شما آب را در یخچال گذاشتید و مثلًا آب وقتی که سرد شد از خودش برودت را بیرون می
ن یک لیوان آب را اگر روی سرتان شکند. اما همیمقیّدش کردید و تبدیل به یخ کردید، اگر به سرتان بزنید می

 شود.بریزید طوری نمی
 تلمیذ: این آثار وجود خارجی و وجود عالم طبع است، ولی وجود عالم ملکوت و وجود عالم مثال چه؟

قدر که شما بگویید که وجود آمد و خودش را مقیّد کرد و یک کند. همیناستاد: بله، دیگر فرق نمی

                                                      
 بعداً در بحث وجود ذهنی خواهیم گفت که وجود ذهنی نه کیف است و نه غیر کیف و فقط وجود است. 11

رسد در آن بحث قبلی که صحبت شد نه قول مرحوم حاجی، نه طورکه به نظر میرسیم و اینشاءالله در آنجا به این بحث میإن
کند از اینکه تمام آنچه که ل رابع و خامسی برسیم، که آن حکایت میقول مرحوم ملّاصدرا، نه محقق دوانی، بلکه شاید به یک قو

 ماند، آنها فقط از سنخ وجود هستنددر ذهن و نفس انسان می
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 سئله تمام است. این وجود در اینجا این آثار را دارد و در آنجا آن آثار را دارد.آثاری از خودش بروز داد، م
 تلمیذ: چرا آثار مختلف شد؟

تواند آثار مختلف به خود بگیرد. نه تنها آثار مختلف، بلکه تمام استاد: لازمۀ وجود این است که می
تواند تواند خودش را گرم کند، میتواند خودش را سرد کند، میهرچه که هست و نیست از وجود است؛ می

 تواند خودش را...تواند خودش را سفت کند، میتواند خودش را سبک کند، میخودش را ولرم کند، می
تواند در ذهن هم بیاید؟ اگر تمام آثارش مترتّب است؛ پس با آمدن در ذهن هم آثارش تلمیذ: پس می

 آید؟!می
آید. آید؟! کوه که در ذهن نمیآید اما آن کوه در ذهن میمی استاد: بسیار خوب، همان وجود در ذهن

گوییم که این وجود در خود ذهن شاءالله بعداً در بحث وجود ذهنی که خیلی بحث مهمی است در آنجا میإن
 هم یک آثاری دارد.

رنگتان کنید تمام سیرِ سالک به خاطر این صور نفسانی است. چرا وقتی که شما یک صورتی را تصوّر می
شود؟! این آثار مگر برای کنید تمام بدنتان داغ میشود؟! چرا وقتی که شما یک قضیّه را تصوّر میقرمز می

از این صورتی است که آمده است؟! صورت که اثر ندارد و منشأ چیزی  از وجود است؟! مگر برای غیر غیر
ود در خارج یک اثری دارد و در ذهن یک اثر نیست، بلکه این وجود است که آمده در آنجا و اثر دارد. این وج

  دیگری دارد...
 یکن حقیقة الوجود التّی هی عین منشأیة الآثار؛ یتُرتَّب، فلم و إمّا أن لا

شود و یا اینکه بر آن حقیقتِّ وجود کند یک چیزش میوقتی که انسان صورتی را تصور می»
 «باشد.شود؛ پس حقیقت وجودی که عین مَنشئیّت آثار است نمیآثارش مترتبّ نمی

 دلیل دوم برای غیر قابل ادراک بودن حقیقت وجود
 محفوظة مع تبدلّ وجوده؛و ایضًا: کلّ ما یرتسم بکنهه فی الأذهان یجب أن یکون مهیّته 

کند، باید ماهیّتش محفوظ و دلیل دیگر اینکه هر چیزی که به کنهش ارتسام در اذهان پیدا می»
باشد، ولی وجودش فرق کند. آن ماهیتّ محفوظ است ولی وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی 

 «شود.می
 جود؛والوجود لامهیّة له، و مهیتّه الّتی هو بها هو عینُ حقیقة الوُ 

پس وجود که ماهیّت ندارد و ماهیتّ آن وجودی که این وجود به آن ماهیتّ است، عین همان »
 «حقیقت وجود است؛ بنابراین وجود و ماهیتّش هر دو یکی است. و اصلاً ماهیتّی در واقع ندارد.

 1وجود زائد علیها حتیّ یَزولَ عنها و تبقی نفسها محفوظة فی الذهّن؛ و لا

د بر آن ماهیّت هم نداریم، تا اینکه از آن ماهیّت زائل بشود و خود آن ماهیّت بخواهد و وجود زائ»
 «در ذهن بماند.

ما اصلًا وجود زائدی نداریم، هرچه هست خودش است و آن هم ماهیّت ندارد. پس آنچه که در ذهن 
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ه ارتسام پیدا نکرده است و کند، بحقیقتآید ماهیّات است نه وجود. و وقتی که او در ذهن ارتسام پیدا میمی
 فقط یک ابهام و اجمالی از او مرتسم شده است.
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